
جنگ امپریالیستی
تحلیل ساری حنفی از اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی علیه ایران

پیچیدگی‌های اخلاقی را تصدیق می‌کنند نادیده 
گرفـــت. از جمله: »همه آنها یکســـان نیســـتند. 
از اهل کتـــاب، گروهی صالح هســـتند کـــه آیات 
خدا را در ســـاعاتی از شـــب در حال سجده تلاوت 
می‌کنند. آنها بـــه خدا و روز قیامـــت ایمان دارند، 
به کار نیک فرمان می‌دهند و از عمل زشـــت نهی 
می‌کنند و در انجام کارهای نیک می‌شـــتابند. آنها 
از صالحان هســـتند.« )آل عمران/ ۱۱۳-۱۱۴(؛ و نیز 
مضمون آیه ۷۵ ســـوره آل عمـــران »و از اهل کتاب 
کســـی هســـت که اگر مـــال فراوانی بـــر او امانت 
بگـــذاری، آن را بـــه تو بازمی‌گرداند و از آنان کســـی 
هســـت که اگر یک دینار به او بســـپاری، آن را به تو 
برنمی‌گرداند، مگر اینکـــه او را بارها و بارها وادار به 
این کار کنی.« این آیات نســـبت بـــه هرگونه داوری 
کلی و محکومیت عمومی هشـــدار می‌دهند و به 
نوعی خواســـتار تشـــخیص و بصیرتی هستند که 

ریشـــه در آگاهی تاریخی دارد.
راجرز بروبیکر، جامعه‌شناس آمریکایی، در کتاب 
/Ethnicity without Groups« خـــود بـــا عنـــوان 
 قومیت بـــدون گروه‌ها« بـــه ما یـــادآوری می‌کند 
کـــه پویایی‌های قومی و مذهبی به نـــدرت خود را 
در بلوک‌هایی کاملاً متضاد سازماندهی می‌کنند. 
حتی با اینکـــه لفاظی‌های آمریکایی می‌کوشـــند 
تا یک بلوک منســـجم یهودی-مســـیحی را تداعی 
کند، هیچ‌گونه موجودیت یکپارچه از مسلمانان 
)جهـــان اســـام( وجـــود نـــدارد؛ بجـــز مردمانـــی 
اســـتعمارزده، پراکنـــده، تکه‌تکه و تحت ســـلطه. 
تفســـیر این منازعـــه صرفـــاً از یک لنـــز مذهبی، 
خطر پنهان‌ســـازی ســـاختار عمیق و اساســـی آن 

را به دنبـــال دارد.

 استعمار و ژئوپلتیک، نه تدین
اگرچـــه لفاظی‌های مذهبـــی، ایـــن گفتمان‌ها، 
ساختارها، انگیزه‌ها و اتحادهایی که این رویارویی 
را تعریف می‌کنند رنگ‌آمیزی و اســـتتار می‌کنند، 
امـــا اصل این ماجرا روایتی بســـیار متفـــاوت دارد. 
جنگ فعلی، در اصل، مذهبی نیست بلکه ریشه 
در اســـتعمار و شهرک‌ســـازی و ژئوپلتیک منطقه، 
رقابت برای تصرف منابـــع اقتصادی، قدرت، نفوذ 
و تغییـــر نظم خاورمیانه دارد. مذهبی تشـــخیص 
دادن ایـــن جنـــگ به معنـــای انجمـــاد هویت‌ها، 
تعمیق قطب‌بندی و سلب مشروعیت دیپلماسی 
اســـت. حتـــی اگـــر شـــبه‌نظامیان مســـلمان در 
کشـــورهای عربـــی متحـــد شـــوند، این جنـــگ را 
اساســـاً نمی‌توان مذهبی دانســـت. علت اصلی 
همچنان اســـتعمار بی‌رحمانه، شهرک‌ســـازی‌ها 
در فلســـطین اشـــغالی و امتناع مداوم از پذیرش 

یک راه‌حل سیاســـی مناســـب اســـت. همچنین 
انگیزه‌هـــای انتقام‌جویانه و کینه‌توزانـــه که ایران 
و متحدانـــش در لبنان را هدف قـــرار می‌دهند، از 
نظر تاریخی کوته‌بینانه و از نظر اســـتراتژیک بسیار 
خطرناک هســـتند. اگر این جنگ امپریالیســـتی 
علیه ایران واقعاً ماهیت مذهبی داشت، اتحادها 
میان کشـــورها باید از خطوط اعتقادی و مذهبی 
پیـــروی می‌کرد. جنگ‌هـــای مذهبـــی اروپایی در 
قرن‌های شـــانزدهم و هفدهم نمونه‌ای تاریخی از 
چنین الگوهایی را ارائه می‌دهنـــد. اما خاورمیانه 
معاصر داستان بســـیار متفاوتی را روایت می‌کند، 
چراکه ایالات متحده روابط استراتژیک نزدیکی با 
بسیاری از کشـــورها با اکثریت جمعیت مسلمان 
دارد. رژیم اسرائیل در چهارچوب توافقنامه‌هایی 
موســـوم بـــه »ابراهیـــم«، بـــا چنـــد کشـــور عربی ​​
مســـلمان همکاری‌هـــای دیپلماتیـــک و امنیتـــی 
برقرار کرده است. خود ایران با بازیگرانی همکاری 
می‌کند کـــه انگیزه‌هـــای اولیـــه آنها اســـتراتژیک 

اســـت، نه مذهبی.
ایـــن جنگ توســـط بازدارندگـــی نظامـــی و مبارزه 
با هـــدف کنتـــرل کریدورهای اســـتراتژیک پیش 
می‌رود تـــا همگی به خدمت پروژه شهرک‌ســـازی 
استعماری اسرائیل و گســـترش سلطه اقتصادی 
منطقـــه‌ای آن دربیایند. در نتیجه نسل‌کشـــی در 
غزه، جنگ علیه لبنـــان، ونزوئلا و ایران می‌توانند 
پیش‌علائـــم هشـــداردهنده دربـــاره وقـــوع یـــک 
بی‌نظمی امپریالیســـتی جدید باشـــند که با گذر 
از روی ویرانه‌هـــای نظـــم قدیـــم )در خاورمیانـــه( 
ظهور می‌کنـــد. تقلیل این درگیری‌هـــا به برخورد 
تمدن‌هـــا، بـــه معنـــای نادیـــده گرفتـــن عمق و 
تنـــوع درونی آنهاســـت. اذعـــان به اســـتعماری و 
ژئوپلتیکـــی بـــودن جنگ‌هـــا علیـــه غـــزه، لبنان 
و ایـــران به مفهـــوم انکار حضـــور مـــداوم دین در 
عرصه زندگی عمومی نیســـت. ایمـــان همچنان 
به شـــکل‌دهی هویت‌هـــا، هنجارهـــای اجتماعی 
و تصـــورات اخلاقـــی ادامه می‌دهد. اما شـــفافیت 
تحلیلی مســـتلزم تمایز قائل شـــدن میان دو امر 
اســـت: دین بـــه مثابه گفتمـــان و دین بـــه مثابه 
یک علـــت ســـاختاری. در ایـــن منازعـــه، دین در 
درجـــه اول به عنوان ابـــزاری بلاغی عمل می‌کند، 
نه بـــه عنـــوان نیـــروی محرکـــه رفتـــار دولت‌ها. 
اشـــتباه گرفتن این امر با علت واقعی جنگ، این 
خطر را به دنبال دارد که به خشـــونت مشروعیت 
ببخشـــد، هویت‌ها را در قالبی خصمانه تثبیت و 
توجه‌ها را از ســـاختارهای استعماری و ژئوپلتیکی 
 کـــه واقعـــاً ایـــن نبـــرد را ســـازماندهی می‌کننـــد 

منحرف سازد.

واکنش دارون عجم‌اوغلو اقتصاددان نوبلیست درباره جنگ علیه ایران و هوش مصنوعی

دلایل تهاجمی‌تر شدن ترامپ

 ،Daron Acemoğlu /پروفسور دارون عجم‌اوغلو  
اقتصـــاددان برنـــده جایـــزه نوبـــل اقتصـــاد، در 
واکنـــش به حمله نظامی آمریکا و اســـرائیل علیه 
ایران و به شـــهادت رســـاندن آیت‌الله ســـیدعلی 
خامنـــه‌ای چنیـــن پیش‌بینـــی کـــرد: »این جنگ 
می‌تواند خطر بی‌ثباتـــی بلندمدت در خاورمیانه 
را افزایـــش دهـــد و از آنجـــا که ایـــن حمله بدون 
حمایـــت متحدان بین‌المللـــی آمریکا، همچنین 
بدون پشـــتوانه افکار عمومـــی آمریکایی‌ها انجام 

شـــده، مغایر با اصول دموکراســـی اســـت.«
او شـــرایط جنگ علیه ایران را برای مردم سخت 
توصیف کـــرد و در عین حال، بر ایـــن نکته تأکید 
کرد کـــه چنین اقدامـــی نتیجه‌ای خـــاف اصول 

دموکراسی دارد.
ایـــن اقتصـــاددان نوبلیســـت با برجســـته کردن 
جایـــگاه و اقتـــدار آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در جهان 
شـــیعه تأکید کرد: »آیت‌الله خامنه‌ای شـــخصیتی 
مانند نیکـــولاس مادورو نیســـت کـــه از حمایت 
محـــدودی در ارتـــش ونزوئـــا برخوردار باشـــد. 
رهبر ایران به لطف نقش مذهبی و سیاســـی‌اش 
در میـــان شـــیعیان جهـــان و جامعه گســـترده‌تر 
از جهـــان اســـام از احتـــرام و اقتـــدار ویـــژه‌ای 

برخـــوردار اســـت و تـــرور او قطعـــاً پیامدهـــای 
ســـنگینی در منطقـــه ایجاد خواهـــد کرد.«

پیامدهای تصمیم علیه آنتروپیک
عجم‌اوغلـــو در کنـــار موضـــوع تهاجـــم نظامـــی 
آمریکا و رژیم صهیونیســـتی علیه ایران بلافاصله 
درباره تصمیـــم وزارت دفاع آمریکا علیه شـــرکت 
هـــوش مصنوعـــی آنتروپیـــک/ Anthropic هـــم 
هشـــدار داد، شـــرکتی که پنتاگـــون آن را »خطر 
زنجیـــره تأمیـــن« معرفـــی کرده اســـت. بـــه باور 
عجم‌اوغلـــو، چنیـــن تصمیمـــی می‌توانـــد رابطه 
دولـــت و بخـــش خصوصـــی را تحت‌تأثیـــر قـــرار 
دهـــد و حتی در آینـــده حقوق مالکیـــت را هم با 

چالـــش روبه‌رو کنـــد. او این اتفاق را نشـــانه‌ای از 
خـــروج کنترل هـــوش مصنوعی از دســـت مردم 
و شـــرکت‌های خصوصـــی دانســـت و پیش‌بینی 
کرد کـــه هـــوش مصنوعـــی بـــه تدریـــج در حال 
نزدیک شـــدن بـــه دولت‌هـــا و تســـلط کامل آن 
بر مـــردم اســـت. چـــرا که پیـــت هگســـت، وزیر 
دفـــاع آمریـــکا طی بیانیـــه‌ای تأکید کـــرده بود »از 
همیـــن حـــالا لازم‌الاجرا اســـت، هیـــچ پیمانکار، 
تأمین‌کننـــده یـــا شـــریکی که بـــا ارتـــش ایالات 
متحـــده تجـــارت می‌کنـــد، حـــق انجـــام هیـــچ 
 گونـــه فعالیـــت تجـــاری بـــا شـــرکت آنتروپیک را 

ندارد.« 
عجم‌اوغلو دلیل ایـــن تصمیم را بـــا نگرانی‌ها در 
مورد کاربردها و اســـتفاده از هوش مصنوعی برای 
نظارت گســـترده بر مـــردم یا به منظور اســـتفاده 
در ســـامانه‌های تســـلیحاتی خـــودکار مرتبـــط 
دانســـت و گفت: »این روند بســـیار مهم اســـت و 
حتـــی اثرات این رویکـــرد از پیامدهـــای حمله به 

ایران هم گســـترده‌تر اســـت.«
او دربـــاره سیاســـت‌های خارجـــی  پایـــان،  در 
د  ر خـــو بر و  مـــپ  ا تر لـــت  و د یســـک‌تر  ر پر
ســـخت‌گیرانه بـــا شـــرکت‌های داخلـــی چنیـــن 

اســـتدلال کـــرد: »تصادفـــی نیســـت کـــه ترامپ، 
برخـــاف وعده‌هـــای انتخاباتـــی‌اش، به ســـمت 
سیاســـت‌های خارجی پرخطرتری روی آورده و با 
یک شـــرکت داخلی ماننـــد آنتروپیـــک همچون 
شـــرکت‌های کشـــورهای متخاصم رفتار می‌کند. 
ایجـــاد یک اثـــر شـــوک‌آور و شکســـتن هنجارها و 
چهارچوب‌هـــای قبلـــی، بخشـــی از هـــدف ایـــن 
رویکرد بوده اســـت و این نشـــانه‌ای از یک تغییر 
 تعمـــدی در قواعـــد و چهارچوب‌هـــای سیاســـی

 است.«
  روایتگر قدرت و توسعه

اظهارات این نویســـنده از آنجایی اهمیت دارد که 
دارون عجم اوغلو، اقتصاددان مشـــهور ترک‌تبار 
و اســـتاد اقتصاد در مؤسســـه MIT آمریکا است. 
او در ســـال ۲۰۲۴ به‌دلیـــل پژوهش‌هایش درباره 
نقش نهادها در شکل‌گیری توسعه و رفاه، جایزه 

نوبـــل اقتصاد را دریافـــت کـــرد. او در حوزه‌هایی 
ماننـــد اقتصـــاد سیاســـی، توســـعه اقتصـــادی و 
نابرابری درآمدی از پژوهشـــگران برجسته جهان 
به شـــمار می‌آید و از پرارجاع‌تریـــن اقتصاددانان 
معاصر اســـت. از آثار مهـــم او با همـــکاری جیمز 
رابینســـون، می‌تـــوان بـــه »ریشـــه‌های اقتصادی 
Economic Ori�  دیکتاتــ�وری و دموکراســ�ی  /
gins of Dictatorship and Democracy« و 
»چـــرا ملت‌هـــا شکســـت می‌خورند: ریشـــه‌های 
 Why Nations Fail: The / قدرت، رفـــاه و فقـــر
»Origins of Power, Prosperity, and Poverty 
 اشاره داشـــت که تأثیر زیادی در علوم اجتماعی 
داشـــته‌اند. عجم‌اوغلـــو از چهره‌هـــای اثرگـــذار 
اقتصـــاد سیاســـی مـــدرن اســـت کـــه نگاهش بر 
نقـــش قـــدرت و نهادها در سرنوشـــت کشـــورها 

دارد. تمرکز 

جنگ علیه ایران بیـــش از پیش با زبانی تقدیس 
شـــده روایـــت می‌شـــود؛ جنگ صلیبـــی، جنگ 
مقـــدس، برخورد تمدن‌هـــا و... اینها فقط برخی 
از واژه‌ها و تصاویری هســـتند که برای بخشـــیدن 
ابعـــادی الهیاتـــی به ایـــن منازعـــه بـــه کار گرفته 
می‌شـــوند. با این حال، پشت این نقاب مذهبی، 
نبـــردی بر ســـر قدرت نهفته اســـت کـــه ماهیتی 
کامـــاً زمینی‌‌تـــر دارد. در کـــوران ایـــن درگیـــری، 
روایت‌های متعددی عجولانه ســـاخته می‌شوند. 
عناویـــن، گزارش‌هـــا و تصاویـــر در صفحه‌هـــای 
تلویزیون جرقه می‌زنند، در شبکه‌های اجتماعی 
وایرال و در راهروهای قدرت سیاســـی طنین‌انداز 
می‌شـــوند تا چگونگـــی درک کل جوامع از جنگی 
که پیش چشمان‌شـــان در حال وقوع اســـت - و 
دلایل منتســـب به آن - را شـــکل بدهند. در میان 
گفتمان‌ها و بحث‌های جـــاری پیرامون رویارویی 
بـــا ایران یک مبحـــث بارها مطرح می‌شـــود و این 
ایـــده همچنان پابرجاســـت کـــه این جنـــگ، در 
اصل، جنگی مذهبی اســـت: برخـــورد تمدن‌ها، 
برخورد باورها، نوعی تســـویه حســـاب الهیاتی که 

با زره ژئوپلتیک پوشـــش داده شـــده است.
در روزهـــای اخیر، نمادگرایـــی مذهبی با تکیه بر 
لفاظی‌ها و موضع‌گیری‌های امپریالیستی آمریکا 
و اســـرائیل علیه ایران بسیج شده و نمایشی بر پا 
کرده‌ اســـت. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 
صهیونیســـتی برای تقدیس این جنگ، با احضار 
شـــبح جنگ مقدس و اســـتناد به آیـــات تورات، 
ایران را به قوم عمالیق تشـــبیه کرد؛ همان قومی 
که متون مقدس یهودیان، آنها را به عنوان اولین 
دشـــمن باســـتانی یهود معرفی کرد و به یهودیان 
دســـتور داد یـــاد و خاطـــره آنها )حتی کـــودکان و 
نوزادان و احشام‌شـــان( را نابود و پاکسازی کنند. 
نتانیاهو با اتکا و بازخوانی یـــک آیه و عبارت آیینی 
با مضمون »به یاد داشـــته باش کـــه عمالیق با تو 
چه کـــرد و همـــان کار را انجام بده«، از سیاســـت 
اصلی رژیم صهیونیستی معاصر، در پوشش یک 
پیشگویی باستانی پرده برداشت؛ عبارتی از کتاب 
تثنیـــه )آخرین کتاب تـــورات( که به طور ســـنتی 

پیـــش از عید پوریم یهودیان خوانده می‌شـــود.
در همین حال، دونالـــد ترامپ؛ رئیس‌جمهوری 
آمریکا از کلیسای خود در داخل کاخ سفید دعای 
خیـــر دریافت کـــرد و تصمیمات خـــود را به نوعی 
الهـــی معرفی کرد. پیت هگســـت، وزیـــر دفاع او 
نیز با نمایش نمادهایـــی از ایمان و مذهب، خط 
مشـــی نظامی خود را به مذهب گـــره زد؛ از جمله 
خالکوبی‌هایـــی کـــه تداعی‌کننـــده جنگ‌هـــای 
 »Deus Vult« صلیبی بودند، مانند تتوی عبـــارت
بـــه معنای »خـــدا چنیـــن می‌خواهـــد« و صلیب 
اورشـــلیم که از نظـــر تاریخی نمـــاد درهم تنیدگی 
شمشیر و کتاب مقدس است. این تصاویر چنین 
به نظر می‌رســـند کـــه آگاهانه انتخـــاب و طراحی 
شـــده‌اند تا با توســـل به امری مقـــدس، حمایت 
از جنـــگ را برانگیزند و این درگیری را در رنگ‌های 

سرنوشـــت، وظیفه و اراده الهی ترسیم کنند.
بـــا این حال، این نمایشـــی تازه نیســـت. در طول 
تاریخ مدرن، بازیگران سیاســـی، خـــود را با ردای 
مقدس پوشانده‌ و اهداف‌شان را استتار کرده‌اند 
تـــا مبارزاتی را که ریشـــه در منافـــع و واقعیت‌های 
بســـیار زمینی‌تـــری دارنـــد، تقدیـــس کننـــد. در 

طول جنگ ســـرد، رهبـــران آمریکا اغلـــب مبارزه 
با کمونیســـم را به عنـــوان دفاع از ایمـــان در برابر 
ایدئولـــوژی الحادی معرفـــی می‌کردند. اما جنگ 
ســـرد یک جنگ صلیبی نبود؛ بلکـــه یک رقابت 
ژئوپلتیکـــی بـــر ســـر قـــدرت بیشـــتر، نظام‌ها و 
حوزه‌هـــای نفوذ بود. بـــه طور مشـــابه، حمله به 
عراق در ســـال ۲۰۰۳ در پوشش زبان یک ضرورت 
اخلاقی و یک مأموریت تمدن‌ســـاز عرضه شد؛ با 
این حال، مورخان و دانشـــمندان علوم سیاسی 
اکنون آن را جنگی برخاســـته از میراث استعمار، 
دغدغه‌های امنیتـــی، جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای 
و اشتباهات محاســـباتی استراتژیک می‌دانند؛ نه 

جنگی بر ســـر الهیات.
 

 خطر لفاظی‌های مذهبی
لفاظی‌هـــای  ایـــن  دام  در  کـــه  کســـانی  آیـــا 
امپریالیســـتی-مذهبی و آمریکایی-اسرائیلی گیر 

افتاده‌انـــد، باید با همین زبان پاســـخ دهند؟ این 
نوشتار اســـتدلالی اســـت علیه چنین تقلیدی. 
افـــراط در سیاســـت‌های هویتی —کـــه اغلب با 
اسلام‌هراسی راســـت افراطی و متأسفانه با آنچه 
من »لیبرالیســـم نمادین« می‌نامم، در هم تنیده 
می‌شـــود — تهدیـــدی بـــر تعمیـــق درگیری‌ها و 
ریشه‌دارتر کردن تعصبات و پیش‌داوری‌ها است. 
پاســـخ دادن با یهودستیزی یا مسیحیت‌ستیزی 
نیـــز به همـــان انـــدازه خطرنـــاک اســـت و نتایج 
معکوســـی در بـــر خواهـــد داشـــت. برخـــی از 
مســـلمانان نیز به آیـــات قرآنی همچـــون: »یقیناً 
سرســـخت‌ترین مردم را در کینه‌جویی و دشمنی 
نســـبت به مؤمنان یهودیان و مشـــرکان خواهی 
یافت.« )مائده / ۸۲( توجه و استناد می‌کنند. اما 
عمـــق این آیه را باید در مقایســـه با مضمون متن 
کل ســـوره در نظـــر گرفت. همچنیـــن نباید آیاتی 
را که به خویشـــتنداری دعوت می‌کننـــد و وجود 

ســـاری حنفـــی/ Sari Hanafi را می‌تـــوان از 
چهره‌های برجسته و تأثیرگذار جامعه‌شناسی 
معاصر در جهان عرب دانست؛ اندیشمندی 
کـــه تفکراتش در مرز میان جامعه‌شناســـی، 
فلســـفه اخـــاق و مطالعـــات دیـــن شـــکل 
گرفته و کوشـــیده اســـت خوانشـــی انتقادی 
و در عیـــن حـــال گفت‌وگومحور از مســـائل 
جهـــان امـــروز ارائـــه دهـــد. ایـــن اســـتاد 
آمریکایـــی  دانشـــگاه  در  جامعه‌شناســـی 
،)American University of Beirut( بیروت 
 مدیریت مرکز مطالعـــات عرب و خاورمیانه و 
ریاست برنامه مطالعات اســـامی را بر عهده 
دارد. او علاوه بر فعالیت‌های دانشـــگاهی، در 
عرصـــه جهانی نیز حضـــوری پررنگ داشـــته 
و به‌عنـــوان رئیـــس انجمـــن بین‌المللـــی 
International Socio� )جامعه‌شناســ�ی) 
logical Association( در ســـال‌های ۲۰۱۸ 
تـــا ۲۰۲۳ نقـــش مهمـــی در جهت‌دهـــی به 
مباحـــث جامعه‌شناســـی ایفا کرده اســـت. 
حنفی همچنین مدتی نایب‌رئیس شـــورای 

عرب علوم اجتماعی بوده و ســـردبیری 
مجلـــه »Idafat« را بـــر عهده داشـــته 
اســـت؛ نشـــریه‌ای کـــه از مهم‌تریـــن 
تریبون‌های فکری جامعه‌شناسی در 

جهان عرب به شـــمار مـــی‌رود.
مدرســـه  در  او  تحصیـــات 

مطالعات پیشـــرفته علوم 
 École des( اجتماعـــی
Hautes Études en Sci�
ences Sociales( در 
پاریس -از معتبرترین 
مراکز علوم اجتماعی 
مســـیر   - ن جهـــا
فکـــری‌اش را شـــکل 

داد؛ مســـیری کـــه 
بـــه  را  او  بعدهـــا 

همکاری‌هـــای علمی و 

پژوهشـــی در کشـــورهایی چون ایتالیـــا، نروژ 
و مصـــر کشـــاند. ایـــن تجربـــه بین‌المللی به 
تحلیل‌هـــای او نگاهـــی چندلایـــه و فراملـــی 

. می‌بخشـــد
از  گســـترده  طیفـــی  حنفـــی،  کتاب‌هـــای 
موضوعات را در بر می‌گیرد: از جامعه‌شناسی 
دیـــن و نســـبت آن با علـــوم اجتماعی گرفته 
تـــا مســـأله تولیـــد دانـــش در جهـــان عرب، 
مهاجرت اجبـــاری -به‌ویژه در مورد پناهندگان 
فلسطینی- و سیاست‌های علم. از مهم‌ترین 
آثار او می‌توان به »کتابچه راهنمای آکســـفورد 
 The Oxford /جامعه‌شناســـی خاورمیانـــه
 Handbook of the Sociology of the Middle
East« و »تولیـــد دانش در جهان عرب: وعده 
 Knowledge Production in the /غیرممکن
 »Arab World: The Impossible Promise 
اشـــاره کـــرد؛ آثاری کـــه جایـــگاه او را به‌عنوان 
نظریه‌پـــردازی جـــدی در ســـطح بین‌المللی 
تثبیـــت کرده‌انـــد. از آثـــار او کـــه به فارســـی 
ترجمه شـــده می‌توان به »در برابر لیبرالیسم 
نمادیـــن: فراخوانی به جامعه‌شناســـی 
»جامعه‌شناســـی  و  گفت‌وگویـــی« 
مردم‌مـــدار در کارزار عمـــل« اشـــاره 
کرد. او بـــه پاس فعالیت‌هـــای علمی 
خـــود جوایـــز معتبری همچـــون جایزه 
و  ن  شـــوما لحمیـــد  ا عبد
جایـــزه بنیاد کویـــت در 
را  اجتماعـــی  علـــوم 
دریافـــت کرده و ســـال 
۲۰۱۹ دانشگاه ملی سن 
مارکوس در پـــرو به او 
دکترای افتخاری اعطا 
کرده است. همچنین 
عضویـــت بین‌المللی 
بریتانیـــا،  آکادمـــی  در 
نشـــانه‌ای دیگـــر از اعتبار 

جهانی اوســـت.

متفکر مرزی
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روایت دیگران

راضیه خوئینی

 گروه کتاب

در میانه‌ هیاهوی روایت‌هایی تحریف‌شـــده و خـــاف واقع درباره 
جنـــگ تحمیلـــی آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی علیه ایـــران، یک 
پرســـش اساســـی مغفول مانده اســـت: آیا آنچه در جریان اســـت، 
واقعاً نبردی مذهبی اســـت یا رقابتی آشـــکار بر ســـر قـــدرت، نفوذ 

و تغییر نظم منطقه‌ای؟ ســـاری حنفی، جامعه‌شـــناس برجســـته، 
با کنـــار زدن لایه‌هـــای فریبنـــده‌ گفتمـــان دینی، نشـــان می‌دهد 
چگونـــه »دین« بیـــش از آنکه علت جنگ باشـــد، به ابـــزاری برای 
مشروعیت‌بخشی آن بدل شده اســـت. این نویسنده برجسته که 
مدیر مرکز مطالعات عرب و خاورمیانه اســـت با انتشـــار یادداشتی 
در وب‌ســـایت »کارپ پاریـــس/ CAREP Paris« وابســـته بـــه مرکز 
تحقیقات و مطالعات سیاســـی عرب در فرانسه به بررسی لایه‌های 
پنهـــانِ جنـــگ آمریکا و رژیـــم صهیونیســـتی علیه ایـــران پرداخته 
اســـت؛ منازعـــه‌ای کـــه ســـعی می‌شـــود در ظاهـــری خیرخواهانه 
بـــزک شـــود، امـــا در پـــسِ آن پیچیدگی‌هـــا و مســـائل عمیق‌تری 
نهفته است. در ادامه متن یادداشت ســـاری حنفی را می‌خوانید.

آرونداتی روی/ Arundhati Roy، نویســـنده مشـــهور هندی 
و فعـــال حقوق بشـــر که از هـــر رویـــداد ملـــی و بین‌المللی 
اســـتفاده می‌کند تـــا به جهان یـــادآوری کند سیاســـت‌های 
هنـــد و سیاســـتمدارانش چقـــدر وحشـــتناک هســـتند، در 
مراســـم رونمایـــی از کتـــاب خود با عنـــوان »مـــادر مریم به 
ســـراغ من می‌آید« فضایـــی فراتـــر از یک رویـــداد ادبی رقم 
زد و بـــا ارائه تحلیلی شـــفاف و دیدگاهی صریـــح، به تحولات 
سیاســـی و نظامی اخیر پرداخـــت. او در این مراســـم به ذکر 
نکات مهمـــی درباره حمـــات آمریکا و اســـرائیل علیه ایران 
پرداخت. او دولت هنـــد را به خاطر محکوم نکردن حملات 
آمریکا و اســـرائیل علیه ایران به باد انتقـــاد گرفت: »آنچه در 
حال رخ دادن اســـت، ادامه نسل‌کشی در غزه توسط آمریکا 
و اســـرائیل اســـت، اما ایران غزه نیســـت. مـــن حرفی برای 
گفتـــن دارم چون دختر مـــادرم مری هســـتم و مانند او باید 
شـــجاعت گفتن واقعیت‌ها را داشـــته باشـــم. این بیانیه‌ای 
کوچـــک درباره جنگی اســـت که قرار اســـت تمـــام جهان را 
فـــرا بگیـــرد. می‌دانم امـــروز اینجا جمع شـــده‌ایم تـــا درباره 
کتابـــم »مادر مریم به ســـوی مـــن می‌آید« صحبـــت کنیم. 
اما چطور می‌توانیم بی‌توجه باشـــیم و درباره آن شـــهرهای 
زیبـــا - تهران، اصفهـــان و بیـــروت - که در شـــعله‌های آتش 
فرورفته‌انـــد و می‌ســـوزند صحبتـــی نکنیـــم؟ می‌خواهـــم با 
صراحت و شـــجاعت از این تریبون اســـتفاده کنم تا در مورد 
حملـــه‌ بی‌دلیل و غیرقانونـــی آمریکا و اســـرائیل علیه ایران 
بگویم. ایـــن قطعاً ادامه‌ قتل‌عـــام مردم در غزه به دســـتان 
آمریکا و اسرائیل اســـت. اینها همان نسل‌کش‌های قدیمی 
هستند که از همان تاکتیک‌های قدیمی استفاده می‌کنند؛ 
یعنـــی قتل‌عـــام زنان و کـــودکان. بمبـــاران بیمارســـتان‌ها، 
بمباران بی‌هدف شـــهرها و در نهایت آنها هســـتند که خود 
را قربانی جلـــوه می‌دهند، اما ایران غزه نیســـت. دامنه این 
جنگ جدیـــد می‌تواند تمـــام جهـــان را در بر بگیـــرد. ما در 
آستانه یک جنگ هســـته‌ای، ویرانی‌ها و فروپاشی اقتصادی 
در جهان هستیم. همان کشـــوری که هیروشیما و ناکازاکی 
را بمبـــاران کـــرد، ممکن اســـت در حـــال آماده شـــدن برای 
بمبـــاران یکـــی از باســـتانی‌ترین تمدن‌های جهان باشـــد. 
فرصت‌هـــای بیشـــتری بـــرای بحـــث مفصـــل در مـــورد این 
موضوع وجـــود دارد، اما اجازه دهید من فقـــط بگویم که در 
کنار ایران هســـتم. کاملاً کنارشـــان هستم. هر حکومتی که 
نیاز به تغییر دارد، از جمله ایالات متحده، اســـرائیل و دولت 
خودمان، باید توســـط مردم تغییر کند، نه توســـط یک رژیم 
امپریالیســـتی متکبر، دروغگو، فریبکار، حریـــص و طماع، 
غارتگر منابـــع، بمب‌انداز و متحدانش که ســـعی در مطیع 

کردن کل جهـــان دارند.«
بـــه گفتـــه آرونداتـــی روی، 
»ایـــران با جســـارت بـــا این 
چالش‌ها روبه‌رو می‌شـــود، 
در حالی کـــه هند همچنان 
ترســـو اســـت. من از اینکه 
دولـــت ما تـــا ایـــن انـــدازه 
بـــزدل و بی‌جربزه اســـت، 
شرمنده‌ام. مدت‌ها پیش، 
ما کشـــوری فقیر بودیم که 
مردم بســـیار فقیـــری در آن 

زندگـــی می‌کردند. اما مـــا غـــرور و احترام داشـــتیم. امروز، 
ما کشوری مرفه هســـتیم که مردم بســـیار فقیر و بیکاری در 
آن زندگـــی می‌کنند کـــه به جـــای دریافت غـــذای واقعی، با 
رژیم غذایـــی نفرت و ســـم دروغ تغذیه می‌شـــویم. ما غرور 
خود، احترام و شـــجاعت‌مان را از دســـت داده‌ایـــم. بجز در 

فیلم‌هایمـــان.«
روی سپس این پرســـش‌های تأمل برانگیز را برای مخاطبان 
حاضـــر در مراســـم مطـــرح کـــرد: »ما چـــه جـــور آدم‌هایی 
هســـتیم که دولت منتخب‌مان نمی‌توانـــد آدم‌ربایی و ترور 
سران کشـــورهای دیگر توســـط آمریکا را محکوم کند؟ آیا ما 
می‌خواهیم همین اتفاق که بـــرای ایران افتاد برای خودمان 
هم بیفتد؟ اینکه نخســـت‌وزیرمان درســـت چند روز قبل از 
حمله به ایران به اســـرائیل می‌رود و بنیامیـــن نتانیاهو را در 
آغوش می‌گیرد، چه معنایـــی دارد؟ دولت ما در حال امضای 
یک قـــرارداد تجـــاری با ایالات متحده اســـت که کشـــاورزان 
و صنعـــت نســـاجی مـــا را کامـــاً نابـــود می‌کند، همـــه اینها 
درســـت چند روز قبـــل از اینکه دیوان عالـــی ایالات متحده 
تعرفه‌هـــای ترامپ را غیرقانونی اعلام کنـــد اتفاق افتاد - این 
اصلاً چه معنایی دارد؟ حالا ما »اجازه« داریم از روســـیه نفت 
بخریـــم – ایـــن به چه معناســـت؟ دیگر برای چـــه چیزهایی 
بایـــد اجـــازه بگیریم؟ بـــرای رفتن به ســـرویس بهداشـــتی؟ 
برای اســـتراحت در محل کار؟ برای ملاقات بـــا مادرانمان؟« 
این نویســـنده مشـــهور با زیر سؤال بردن ســـکوت دولتش 
انتقـــاد کرد: »هـــر روز، سیاســـتمداران آمریکایـــی، از جمله 
دونالـــد ترامپ، علنـــاً ما را مســـخره و تحقیـــر می‌کنند. اما 
نخســـت‌وزیر ما همان خنده توخالی همیشـــگی‌اش را سر 
می‌دهـــد و همچنـــان آنـــان را در آغـــوش می‌گیـــرد. در اوج 
نسل‌کشـــی در غزه، دولت هند هـــزاران کارگر فقیر هندی را 
به اســـرائیل فرستاد تا جایگزین کارگران فلسطینی اخراجی 
شوند. امروز، وقتی اسرائیلی‌ها در پناهگاه‌ها پناه گرفته‌اند، 
گزارش‌هایی می‌رســـد مبنی بر اینکه بـــه آن کارگران هندی 
اجـــازه ورود بـــه پناهگاه‌هـــا را نمی‌دهند. از همـــه این وقایع 
چـــه نتیجـــه‌ای می‌گیرید؟ چه کســـی ما را به ایـــن مکان که 
تحقیرآمیزترین، بی‌شرمانه‌ترین و منزجرکننده‌ترین نقطه 
جهان اســـت رســـانده؟ شـــاید بعضی از شـــما یادتان باشد 
کـــه چطور مـــا آن ضرب‌المثـــل اغراق‌آمیز کمونیســـت‌های 
چینی را مســـخره می‌کردیـــم که می‌گفتند »دست‌نشـــانده 
امپریالیســـم«. امـــا الان، بـــه نظـــرم، این اصطـــاح کاملاً به 
وضعیـــت ما می‌آیـــد. بجـــز در آن فیلم‌های تحریف‌شـــده و 
ســـمی کـــه در آنها قهرمانـــان مـــا دارای قدرتـــی اغراق‌آمیز و 
مســـخره‌اند و در جنگ‌هـــای خیالـــی یکـــی پـــس از دیگری 
پیروز می‌شـــوند. ولی این فیلم‌ها فقط با خشـــونت بی‌مورد 
و شرارت بی‌فکرانه‌شـــان، عطش سیری‌ناپذیر خونریزی ما 

را شـــعله‌ورتر می‌کنند.«

 ایران غزه نیست

 ساری حنفی؛ 
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